
 2 عربيزبان 

علـي  ») / 4«زينـه  رسـوله: پيـامبرش (رد گ  ») / 4«سكينته: آرامش خود (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  ـ أنزل: فرو فرستاد (رد گزينه» 1«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (آسان) 1(پورمهدي) (درس  »)3«المؤمنين: بر مؤمنان (رد گزينه 
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  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 6

  آيد. هر كه آزموده را بيازمايد، پشيماني بر او فرود مي»: 1«گزينه 

  فارسي به عربي منتقل شده است. يالفاظ»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)زند.  پرنده بقيه غذا را از دهان تمساح نوك مي»: 4«ه گزين

  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)» ترين صداها، صداي خرها است. همانا زشت«ـ » 3«گزينه  - 7
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  ترجمه متن:

را كه هاي بزرگش  اي كه باله كند به گونه پرد و بالاي سطح آب پرواز مي اش مي هايي است كه از آب با حركت دم قوي ماهي پرنده يك نوع از ماهي
آيـد و   كند، سپس روي آب فرود مي دهد. چهل و پنج ثانيه پرواز مي كشد. آن را براي فرار از دشمنانش انجام مي كنند، مي مانند دو بال عمل مي

  شود. داخل آن مي

  ها. در سرش براي دفع ضربه زند به خاطر وجود دو عضو زند و اين سرعت به مغز كوچكش آسيب نمي داركوب تنه درختان را ده بار در ثانيه نوك مي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  شود. داركوب گاهي اوقات وارد آب مي»: 1«گزينه 

  پرد. ماهي پرنده يك دم قوي دارد و با آن مي»: 2«گزينه 

  زند. هاي درختان را با دهانش آسيب مي ماهي پرنده تنه»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس . تواند پرواز كند داركوب هرگز نمي»: 4«گزينه 

  ها: كند؟ ترجمه گزينه ـ ماهي پرنده چند ثانيه پرواز مي» 4«گزينه  -10

  بيش از پنجاه ثانيه»: 1«گزينه 

  تر از چهل ثانيه كم»: 2«گزينه 

  بيش از چهارصد ثانيه»: 3«گزينه 

  سط)ـ درك متن) (متو 3(پورمهدي) (درس تر از پنجاه ثانيه  كم»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  زند. داركوب، درخت را بيست بار در ثانيه نوك مي»: 1«گزينه 

  سرعت نوك زدن در داركوب واقعاً بسيار است.»: 2«گزينه 

  ماهي پرنده، نام يك ماهي در دريا است.»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (متوسط) 3هدي) (درس (پورمكند.  ها فرار مي هايي دارد و از آن ماهي پرنده، دشمن»: 4«گزينه 
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  »ن ق ر«أصله »ي ق ر«أصله »: 1«گزينه 

  مجرّد ثلاثيمزيد ثلاثي»: 2«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس مفعوله جذع مضارع / فاعله جذعفعل ماضٍ»: 4«گزينه 
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  خانه پرندگان لانه»: 3«گزينه 
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  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس حرف جر است. » من«، »4«پرسشي است و در گزينه » من: چه كسي«
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 ادات شرط هستند.» إذا: هرگاه«و » ما: هرچه«ها  حرف نفي است، اما در ساير گزينه» ما«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 20

  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس 


